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اعتباریات و برهان 
اعتباریات و برهان •
ود مقص. علامه طباطبایی می گوید برهان در اعتباریات راه ندارد•

علامه از اعتباریات، اعتباریات محض است، نه اعتباریات 
.  وی مباحث فلسفی را مباحث برهانی می داند. نفس الامری

مورد به قضاوت دربحث متدلوژی فلسفه علم اصول ان شاء الله در •
ر مطلب علامه می پردازیم و نظر مخالفان را که به جریان برهان د

ریان در آنجا معنای ج. اعتباریات محض اعتقاد دارند، بیان می کنیم
برهان در اعتباریات محض و دلیل علامه و دیگران را بر ورود 

.برهان یا عدم ورود آن توضیح خواهیم داد
، 6؛ جهریمجموعه آثار شهید مط؛ مقاله ششم، چاپ شده در اصول فلسفه و روش رئالیسمسیدمحمدحسین طباطبایی؛ : ک.ر. •

(.400و 371همان، صص)شهید مطهری در تعلیقات خویش نیز به توضیح همین مطلب پرداخته است . 429و 396صص
روش . 1»بخش سوم، فصل  سلوم، مبحل  ؛ کتاب اول، دفتر هشتم،تأملات در علم اصول فقهمهدی هادوی تهرانی؛ : ک.ر. •

. «عقلی یا روش فلسفی

اعتباریات و . 2-2-2بخش سوم، فصل ششم، ؛ کتاب اول، دفتر دوم،تأملات در علم اصول فقهمهدی هادوی تهرانی؛ 
برهان 
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روش عقلی یا روش فلسفی
روش عقلی یا روش فلسفی•

هامکان استفاده از روش عقلی یا فلسفی در علم اصول فق. 1-1•
.  برخی از مسائ  در علم اصول با روش عقلی بررسی می شوند•

ار مقصود از روش عقلی همان روشی است که در فلسفه و منطق به ک
دانش درواقع این دسته از مسائ ، شبیه مسائلی هستند که در. می رود

فی یا منطق یا فلسفه با آنها مواجه هستیم، نه اینکه آنها مسئله فلس
عقلی تمام بح  های غیرمستقلات. منطقی به معنای خاص کلمه باشند

و همچینن برخی-مث  بح  ضد، اجتماع امر و نهی، مقدمه واجب -
 پذیرند که اصولیان آن را می)از اصول عملی مث  برائت عقلی، احتیاط 
ر دوران بین تخییر د)و تخییر ( و از آن به احتیاط عقلی تعبیر می کنند

.همه با روش عقلی مطرح و بررسی می شوند( محصوردو 



4

روش عقلی یا روش فلسفی
ننلد و در برخی مسائ  نیز بعضی از اصلولیان از روش عقللی اسلتفاده می ک•

ح  برخی دیگر در همان مسائ  به روش های دیگر تمسک می کنند؛ مثلاً در ب
( ق 1329- 1255)استعمال لفظ در بیش از یک معنا، برخی مث  صاحب کفایه 

- 1248)از روش عقلی استفاده کرده اند و برخی دیگر مث  سید صاحب عروه 
از روش دیگری بهره گرفته انلد کله ( ق 1400- 1353)یا شهید صدر ( ق 1337

د است به شهید صدر همانند آخوند معتق. ما از آن به روش عرفی تعبیر می کنیم
ند موافلق وی در نتیجه با آخو. کارگیری لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست

صاحب عروه بر خلاف شهید صدر قای  اسلت. و در روش با وی تفاوت دارد
، به کارگیری لفظ در بیش از یک معنا جایز اسلت؛ املا هماننلد وی، روشلش

. روش عرفی است

. 1»بخش سوم، فصلل سلوم، مبحلث؛ کتاب اول، دفتر هشتم،تأملات در علم اصول فقهمهدی هادوی تهرانی؛ : ک.ر. 
. «روش عقلی یا روش فلسفی
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روش عقلی یا روش فلسفی
که گفتیم روش عقلی در اینجا همان روشی است•

د؛ اما فیلسوف و منطق دان با آن به بح  می پردازن
آیا اصلاً کاربرد چنلین روشلی در اصلول مجلال 
دارد؟ آیا ما می توانیم از روش های عقللی کله در 
م منطق و فلسفه به کار می روند، در علم اصول هل

استفاده کنیم؟

. 1»بخش سوم، فصلل سلوم، مبحلث؛ کتاب اول، دفتر هشتم،تأملات در علم اصول فقهمهدی هادوی تهرانی؛ : ک.ر. 
. «روش عقلی یا روش فلسفی
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روش عقلی یا روش فلسفی
د بله برای اینکه جایگاه این پرسش معلوم شلود، بایل•

: آن نکتلله ایللن اسللت. نکتلله ایللن سللجال توجلله کللرد
ی روش های فلسفی برای کشف حقایق انلد و بله علال م
، مربوط می شوند که در آنجا بلرای مفلاهیمم مطرح شلده

ق باشد؛ درحالی که در علم اصول از حقلای« ما بازایی»
در علللم اصللول از مطللالبی بحلل  . صللحبت نمللی کنیم

.   اندمی کنیم که همه آنها به گونه ای از سنخ اعتباریات

. 1»بخش سوم، فصلل سلوم، مبحلث؛ کتاب اول، دفتر هشتم،تأملات در علم اصول فقهمهدی هادوی تهرانی؛ : ک.ر. 
. «روش عقلی یا روش فلسفی
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روش عقلی یا روش فلسفی
ما می تلوانیم از روش هلای عقللی بلرای بررسلی آیا •

م؟ آیلا مسائلی که در حوزه اعتباریات اند، استفاده کنلی
شللیوه های اسللتدکلی کلله در فلسللفه و منطللق مطللرح 
ر می شوند و در مورد حقایق اند، قابل  تطبیلق بلر املو

اعتباری نیز هستند؟

. 1»بخش سوم، فصلل سلوم، مبحلث؛ کتاب اول، دفتر هشتم،تأملات در علم اصول فقهمهدی هادوی تهرانی؛ : ک.ر. 
. «روش عقلی یا روش فلسفی
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روش عقلی یا روش فلسفی
:  جواب باید به مقدمات زیر توجه کنیمبرای •

. 1»بخش سوم، فصلل سلوم، مبحلث؛ کتاب اول، دفتر هشتم،تأملات در علم اصول فقهمهدی هادوی تهرانی؛ : ک.ر. 
. «روش عقلی یا روش فلسفی
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روش عقلی یا روش فلسفی
رار ما قبلاً این مطللب را مفصل  گفتلیم و بارهلا تکل•

:تقسیم می شوندکردیم که مفاهیم به سه دسته 
حقایق؛ ( الف•
اعتباریات نفس اکمری؛ ( ب•
.محضاعتباریات( ج•

. 1»بخش سوم، فصلل سلوم، مبحلث؛ کتاب اول، دفتر هشتم،تأملات در علم اصول فقهمهدی هادوی تهرانی؛ : ک.ر. 
. «روش عقلی یا روش فلسفی
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روش عقلی یا روش فلسفی

مفاهیم 

حقایق 

اعتباریات 
نفس الامری 

اعتباریات 
محض

. 1»بخش سوم، فصلل سلوم، مبحلث؛ کتاب اول، دفتر هشتم،تأملات در علم اصول فقهمهدی هادوی تهرانی؛ : ک.ر. 
. «روش عقلی یا روش فلسفی



11

روش عقلی یا روش فلسفی
ملا »مفاهیمی اند که در خارج دارای حقایقمقصود از •

کله ، مفاهیمی انلداعتباریاتهستند و مقصود از « بازاء
. ندارند و ذهن آنهلا را به گونله ای می سلازد« ما بازاء»

ه این مفاهیمی که ذهن آنها را می سازد، خود به دو دست
:  تقسیم می شوند
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روش عقلی یا روش فلسفی
مفاهیم اعتباری ای که منشلأ و ریشله ای در واقلع . 1•

ه ناچار دارند و ذهن با قرار گرفتن در برابر آن واقعیت، ب
اعتباریلللات اینهلللا . ایلللن مفلللاهیم را می سلللازد

.   اندنفس اکمری
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روش عقلی یا روش فلسفی
ا مفاهیمی که از چنین منشأ و ریشه ای بله آن معنل. 2•

وند؛ برخوردار نیستند و اعتباریات محض نامیده می شل
عتباریات ا)البته این بدان معنا نیست که این اعتباریات 

.گزاف اند و هیچ علت و حکمتی ندارند( محض
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روش عقلی یا روش فلسفی
هستند همچنین گفتیم اعتباریاتم نفس اکمری احکامی•

خ که عق  عملی صادر می کند؛ زیرا آنها درواقلع از سلن
نهلا را اعتبارند؛ به همین دلی  می توان در یک تعبیلر، آ

احکامی دانست که عق  صادر می کند؛ اما از آن جهلت 
ت که ریشه در واقعیت و نفس اکمر دارند، می تلوان گفل

.  آنها اموری هستند که عق  آنها را درک می کند
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روش عقلی یا روش فلسفی
در مورد عق  عملی این بح  وجود دارد که آیا عق •

ه درواقع ب. عملی مُدْرمک است یا چیزی را ایجاد می کند
معنای دقیق کلمه، عق  عمللی ایجادکننلده اسلت؛ املا
ازآنجاکلله ایجادشللونده، ریشلله در واقللع دارد و عقلل  

ای در ایجاد آن مضلطر اسلت، از آن بله ادراک به گونه 
.تعبیر می کنیم
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روش عقلی یا روش فلسفی
در مورد اعتباریات محض، از جمله مثال هایی کله بلرای •

مقصلود از . آن مطرح می شود، اعتباریلات عقلایلی اسلت
هت کله اعتباریات عقلایی، اعتباراتی است که عقلا از آن ج

عاق  اند حکم می کننلد؛ بنلابراین شلام  احکلام عقللی ای 
در اعتبلارات. نمی شود که عُقلا هم به آنها حکلم می کننلد

در حد عقلایی، عقلا بر اساس منافع و مصالح و با حکمتی
ادارک خودشان، اقدام بله اعتبلار می کننلد؛ بنلابراین ایلن

.احکام گزاف و باط  نیستند
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روش عقلی یا روش فلسفی
همله ( ش 1360- 1281)تعبیلر علامله طباطبلایی به •

اعتباریات محض توهم اند؛ اما توهمی کله منشلأ آثلار
، واقعی می شوند؛ زیرا هملان طور کله قلبلاً هلم گفتلیم
بله مفاهیم اعتباری در زندگی بشر نقش دارنلد و او را

سمت املور مختللف می کشلانند و وادار بله تحریلک 
.می سازند
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روش عقلی یا روش فلسفی
-عقلا هم با توجله بله هملین خصللت اعتباریلات •

ر اراده خصلت برانگیختن، بازداشلتن و تلأثیری کله د
بلار، اقدام به اعتبار می کنند و بلا آن اعت-انسان دارند 

مخاطبللان خودشللان را جهللت می دهنللد، آنهللا را در 
مسللیرهای خاصللی وادار بلله حرکللت می کننللد و از 

.مسیرهای خاصی باز می دارند
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روش عقلی یا روش فلسفی
شارع هم در برخی قانونگذاری های خویش به همین•

ارات روش عم  کرده است و با اعتبلاراتی شلبیه اعتبل
ر عقلایی، بشر را به سمتی هدایت کلرده یلا از ورود د

.برخی مسیرها باز داشته است
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روش عقلی یا روش فلسفی
د باز با توجه به این مطالب دوباره به پرسش خوحال •

ن آیا اعتباری بودن این امور بلا توجله بله آ: می گردیم
ری احکام حقایق در اعتباریات جلا»جمله فلسفی که 

دنیلای ، باع  می شود که اعتباریات به طورکلی«نیست
ر مستقلی از حقایق داشلته باشلند و احکلام حلاکم بل

اعتباریللات و بلله تبع روش هللای موجللود در سللاحت 
اعتباریات با احکام و روش هایی که در حوزه حقلایق

وجود دارند، کاملاً متفاوت و متباین باشند؟
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روش عقلی یا روش فلسفی
ز احکامم درست است بعضی ا. در پاسخ باید گفت خیر•

ر مربوط به حقلایق، وابسلته بله خلود حقیقت انلد و د
ی غیرحقایق چنین حکمی به این شک  جاری و سلار

.  نیست، در همه امور این گونه نیست
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روش عقلی یا روش فلسفی

دلیل جریان 
احکام حقایق در 

اعتباریات

اعتباری از یک جهت امری حقیقی 
.است

اعتباریات نفس الامری به لحاظ 
.نفس الامرشان حقیقی اند

بخشی از قواعد عقلی و فلسفی 
.اختصاص به حقایق ندارند
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روش عقلی یا روش فلسفی
سه امر باع  می شلود احکلام حقلایق دربه طورکلی •

:  اعتباریات جریان پیدا کند
اعتباری اگرچه اعتبلاری اسلت، خلودم آن از یلک . 1•

.جهت امری حقیقی است
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روش عقلی یا روش فلسفی
ست مطلب آن است که ذهن ما یکی از حقایق این عالم اتوضیح •

و مفاهیمی که در ذهن ما هستند از جمله حقایق اند و اعتباریلات
ز از مفاهیمی هستند که در ذهن ما وجود دارند؛ پس اعتباریلات ا

ه در این مطلب شبیه آن بحثلی اسلت کل. حقایق این عالم هستند
هلت در آنجا می گوییم وجود ذهنی از یک ج. فلسفه بیان می شود

وجود ذهنی است؛ اما از یک منظر دیگر خودم همین وجود ذهنی، 
صورتی از آتش، وجود ذهنلی آتلشم در . وجودی خارجی است

خارج است؛ اما همین صورت از آن جهلت کله در ذهلن وجلود 
.دارد، موجودی خارجی است
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روش عقلی یا روش فلسفی
اگرچه اعتباریلات از یلک جهلت در مقابل  حقلایق قلرار •

سم و می گیرند و ما در تقسیم مفاهیم، اعتباریات را در یک ق
حقایق را در قسم دیگر قرار می دهیم، از جهت دیگلر، خلود
اعتباریات بخشی از حقایق اند و از این جهلت تملام احکلام
حقایق را دارا هستند و در این جهلت فرقلی بلین اعتبلاری

ند همه آنها اموری هست. محض و اعتباری نفس اکمری نیست
که در ذهن محقق اند و خودم ذهن، حقیقلت و واقعیتلی عینلی

.داست؛ پس همه این امور نیز واقعیت عینی پیدا می کنن
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روش عقلی یا روش فلسفی
ت اگر در واقع و حقیقت، اجتماع دو نقیض محال اسل•

و وجود و عدم قابل  جملع نیسلتند، هملین حکلم در 
در اینجلا هلم بلا هملان . اعتباریات هلم ثابلت اسلت

شرایطی که در تناقض ذکر شده، وجلود و علدم قابل 
م از یک اعتباری نمی تواند هم باشد و هل. جمع نیستند

همان جهت که هست، نباشد یلا در هملان جلایی کله 
.هست، نباشد
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روش عقلی یا روش فلسفی
درمقاب  اسلتحاله دور و تسلسل  از جملله احکلامی •

قلایق است که وابسته به خود حقیقت است و در غیرح
.به این شک  جاری نیست
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روش عقلی یا روش فلسفی
ه در در حقایق استحاله تسلس  به ایلن معناسلت کل•

 عللت سلسله عل  دائم به سمت گذشته برویم و عللتم
م کله گاه به علتلی دسلت نیلابیرا جستجو کنیم و هیچ

حقلق خود، معلول علت دیگری نباشد؛ درنتیجه برای ت
د کله در ء، باید بی نهایت علت تحقق پیدا کننلیک شی

ایلت طول هم هستند و چنین چیزی، یعنی اینکله بی نه
.  تحقق پیدا کند، از نظر فلسفی محال است
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روش عقلی یا روش فلسفی
کلمه ما از بی نهایت، بی نهایت به معنای واقعیمقصود •

اسللت، نلله بی نهایللت بلله معنللای زیللاد کلله نمی تللوانیم 
دانلله های آرد در یللک گللونی آرد، تعللداد . بشللماریم

محدودی دارد؛ ولی چون ابزار شلمارش آن را نلداریم 
ن می گوییم بی نهایت دانه در آن اسلت؛ درحالی کله ایل

.بی نهایت، بی نهایت واقعی نیست
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روش عقلی یا روش فلسفی
بله « بی نهایلت»ء، قرار باشد برای تحقق یک شیاگر •

توقف ء ممعنای واقعی کلمه، تحقق یابد و تحقق آن شی
ء بر تحقق امور نامتناهی باشلد، هرگلز خلود آن شلی

ء شیتحقق پیدا نخواهد کرد؛ درحالی که ما می بینیم آن
  موجود و محقق است؛ پس معلوم می شود سلسله علل

ی ء در جایی متوقلف می شلود؛ یعنلی بله علتلاین شی
می رسیم کله دیگلر علتلی نلدارد و بله آن علت العلل 

.می گوییم
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روش عقلی یا روش فلسفی
راکه ما استحاله تسلس  کاملاً ناظر به حقایق است؛ چ•

قلق املر استدکل خود را بر این نکته بنا می کنیم که تح
نامتناهی در خارج محال اسلت و هلر چله در خلارج 

دم آن نه به لحلاظ خلو-تحقق پیدا کند، به لحاظ تعداد 
.  متناهی است-هویت 
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روش عقلی یا روش فلسفی
ت؛ این بح  به این شک  در اعتباریات جلاری نیسل•

تحقق . تزیرا در اعتباریات اصلاً تحقق به این معنا نیس
.  اعتباری جز همین اعتبار چیز دیگری نیست
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روش عقلی یا روش فلسفی
ر تحقق مث  تحقلق حقلایق نیسلت کله چیلزی داین •

ن در خارج باشد و علت و زایشی داشته باشد؛ بنلابرای
آن، عدم تناهی اسلتحاله ای نلدارد؛ املا ازآنجاکله هلر 

تلا اعتباری، اعتبارکننلده ای می خواهلد و اعتبارکننلده
ه حدی می تواند اعتبار کند، تا جایی اعتبلار هسلت کل

علد ایلن اعتبارکننده می تواند اعتبار کند و از آنجا بله ب
ده اسلت و اعتبار، تابع اعتبارکنن. اعتبار متوقف می شود

.اعتبارکننده تا حدی می تواند اعتبار کند
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روش عقلی یا روش فلسفی
ایل  بله بر آنچه گفتیم در بح  اعتباریلات نیلز قبنا •

ر استحاله تسلس  می شویم؛ اما نله از آن جهتلی کله د
ن حقایق و بی. حقایق، استحاله تسلس  را قبول می کنیم

.اعتباریات در اینجا تفاوت است
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روش عقلی یا روش فلسفی
هلت با این وصف همیشه در بح  اعتباریات بایلد ج•

، اعتباری از آن جهت که حقیقلت اسلت: محفوظ بماند
، احکام حقیقت را دارد و از آن جهت که اعتباری است

.احکام حقیقت را ندارد
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روش عقلی یا روش فلسفی
در خصللوص اعتباریللات نفس اکمللری ایللن نکتلله . 2•

وجللود دارد کلله آنهللا بلله لحللاظ آن نفس اکمرشللان 
ات حقیقتی در آنهلا هسلت کله در اعتباریل. حقیقی اند

محض نیست؛ 
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روش عقلی یا روش فلسفی
اعتباریلات نفس اکملری از دو جهلت تحلتبنابراین •

یکلی از ایلن جهلت کله : احکام حقایق قرار می گیرند
چه اعتباری محض و چه نفس اکملری-مطلق اعتبار 

یک حقیقت و یک امر واقعی و یک املر محقلق در -
ذهن است و یکی از این جهت کله ریشله اعتباریلات 

اعتباریللات . نفس اکمللری، واقعیللت و نفس اکمللر دارد
نفس اکمری هم به لحاظ جهلت اول و هلم بله لحلاظ 

.جهت دوم تابع احکام واقعی می شوند
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روش عقلی یا روش فلسفی
ه بخشی از قواعلد عقللی و فلسلفی اختصلاص بل. 3•

حقایق ندارند و حتی در اعتباریلات از آن جهلت کله 
.  اعتباری اند نیز صادق اند

تفاوت اعتباری و حقیقلی باعل  نمی شلود در هلیچ•
. حکمی با همدیگر مشترک نباشند
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روش عقلی یا روش فلسفی
برای نمونه اجتماع دو نقلیض در علالم واقلع محلال •

بود و نبود یک چیز، از یک جهت در یک جلا و. است
در عالم اعتبلار نیلز. در یک زمان با هم جمع نمی شود

اجتمللاع دو نقللیض محللال اسللت؛ چلله اعتبللاری، 
زاع نفس اکمری باشد که مابازاء ندارد و فقط منشلأ انتل
.دارددارد، چه اعتباری محض باشد که اصلاً واقعیتی ن
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روش عقلی یا روش فلسفی
ت، محال است یقین که یک اعتباری نفس اکمری اسل•

. هم حجت باشد هم نباشد
همین طور محال است چراغ سبز هم برای جواز عبور•

.وضع شود هم برای عدم جواز عبور
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روش عقلی یا روش فلسفی
سه مطلب آن است که روش عقلی با توجه بهخلاصه •

:  مطلب زیر به حقایق اختصاص ندارد
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روش عقلی یا روش فلسفی
اعتباریات، چله نفس اکملری و چله محلض، بله نوعی اوکً•

قی حقیقت اند؛ زیرا مفاهیمی از ذهن هستند و ذهن امری حقی
مومی است؛ بنابراین از آن جهت که حقیقت اند، تابع احکام ع

.حقایق هستند
ز اعتباریللات نفس اکمللری بلله دلیلل  نفس اکمرشللان اثانیللاً•

ی حقیقت برخوردارند و احکام حقیقت در آنها ساری و جار
.است

.رک انداعتباریات و حقایق در برخی احکام با هم مشتثالثاً•
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روش عقلی یا روش فلسفی
ر آنچه باع  شده برخی گمان کنند احکلام حقلایق د•

ت که اعتباریات جریان ندارد، بیان علامه طباطبایی اس
در بر اساس بیان وی. ظاهراً درست فهمیده نشده است

 شلود مباح  فقه و اصول عمدتاً از اعتباریات بح  می
ه و در آنها بحثی وجود ندارد کله نلاظر بله حقیقلت بل

.معنای خاص کلمه باشد
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روش عقلی یا روش فلسفی
این سخن علامه با همین ظاهرش در حالی است کله •

ورد گاه  و بی گاه در فقه و اصول به استدکل هایی برخل
می کنیم کله فلسلفی اسلت و در وادی حقلایق جلاری 

.است، نه در وادی اعتباریات
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روش عقلی یا روش فلسفی
تملام . حق این است که فرمایش علامه درست اسلت•

ستند؛ احکام اعتباریات با تمام احکام حقایق یکسان نی
اما این بدان معنا نیست کله اصللاً احکلام حقلایق در 

ر نفی، احکام و امور اعتباری جاری نیست؛ به بیان دیگ
.  کلی نیست
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روش عقلی یا روش فلسفی
کام وی نمی خواهد بگوید تمام احکام اعتباریات با اح•

کفایه حقایق متفاوت اند؛ زیرا خود وی در تعلیقه اش بر
ی به تبع استادش، شلیخ محمدحسلین غلروی اصلفهان

در علللین  حلللال کللله کلللاملاً بلللا ( ق 1361- 1296)
ی خصوصیات اعتباریات آشلنا بلوده، بله اسلتدکل ها

.  فلسفی و روش های عقلی تمسک کرده است
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روش عقلی یا روش فلسفی
ق کلرده علامه کسی است که در بح  اعتباریات تحقی•

وده و در مورد آن رساله نوشته و بر این نکته واقلف بل
ق است که به هر حال احکام اعتباریات با احکام حقلای

ن منش این نظریات در باب اعتباریات و آ. یکی نیست
عملللی در تمسللک بلله اسللتدکل های فلسللفی بللرای 
بح  هللای اعتبللاری، بیللانگر ایللن اسللت کلله علاملله 
نمی خواهللد جریللان احکللام حقللایق را در اعتباریللات 

.به طورکلی نفی کند
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روش عقلی یا روش فلسفی
همان طور که اشلاره کلردیم و بلر آن دوبلاره تأکیلد •

ه از می ورزیم، به طورکلی نکته مهم و معیلار در اسلتفاد
ه استدکل های عقلی در مباح  فقه و اصول، توجله بل

.  جهت اعتباری است
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روش عقلی یا روش فلسفی
یا فقهلی کله فعللاً-جایی که در مباح  اصولی هر •

با اسلتدکل های عقللی مواجله -مح  بح  ما نیست 
ایلد شویم و بخواهیم از احکام حقایق اسلتفاده کنلیم، ب
رای توجه کنیم آیا در آن جنبه ای که مد نظر اسلت و بل
 اند یا آن استدکل می آوریم، اعتباری و حقیقت مشترک
اری متفاوت اند؛ یعنی آیلا آن جنبله بله حقیقلت اعتبل

ه، نکتله مربوط است یا به اعتباریت اعتباری و این نکت
.  بسیار مهمی است
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روش عقلی یا روش فلسفی
 شلود غفلت از آنچه گفته شد باع  این گملان میگاه •

ند و که تمام احکام اعتباریات و احکام حقایق یکسان ا
همللان بحثللی کلله در حقللایق جللاری اسللت، عینللاً در 
نله اعتباری هم قاب  تطبیلق اسلت؛ حلال آنکله این گو

ایق همان طور که یکسان نبودن تمامی احکام حق. نیست
و احکام اعتباریات به معنای ایلن نیسلت کله احکلام
حقایق و روش های ملورد اسلتفاده در آنهلا اصللاً در 

.حوزه اعتباریات جریان ندارد
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روش عقلی یا روش فلسفی
با توجه بله اینکله در بح  هلای اصلولی بله هلدف •

دازیم، دستیابی به دسلتورها، ابتلدا بله توصلیف می پلر
لللوم می تللوانیم بگللوییم در یللک بررسللی توصللیفی مع
لی می شود اصولیان در برخی مسائ  اصول از روش عق

اسللتفاده می کننللد و فی الجمللله می تللوان آن روش را 
.  توضیح داد
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روش عقلی یا روش فلسفی
که اگر در پی این توصیف، این دستور به دست می آید•

جهت بخواهیم از این روش استفاده کنیم، یا باید از آن
هلت باشد که اعتباریات حقیقت دارند یا بایلد از آن ج
آن باشد که اعتباریات ریشه در حقیقلت دارنلد یلا از

جهللت باشللد کلله اعتباریللات بللا حقللایق در احکللام 
.  مشترک اند
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روش عقلی یا روش فلسفی
ی خارج از این سه دایره، از روش عقلی یا فلسلفاگر •

اگلر . رده ایمبرای مسائ  اعتباری استفاده کنیم، اشتباه ک
ا در اعتباری از آن جهت که اعتباری است، حکملی یل
قاعده ای یا روشی را به کلار گیلریم کله آن حکلم یلا 
قاعللده یللا روش اختصللاص بلله حقللایق دارد و در 

.اعتباریات جاری نیست، به بی راهه رفته ایم
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روش عقلی یا روش فلسفی
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هل تنجیز العلم أمراً إعتباریاً ؟
؟استأمرا إعتبارییک تنجیز علم آیا•
از اعتباریاتم نفس اکملری اسلت، یعنلیاز تنجیز علم •

قع احکامی است که عق  عملی صادر می کند؛ پس دروا
.استاعتباراز سنخ 
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روش عقلی یا روش فلسفی
کلام اعتباریات نفس اکمری از دو جهت تحلت احقبلاً بیان شد که•

: حقایق قرار می گیرند
چله اعتبلاری محلض و چله -یکی از این جهت که مطلق اعتبار •

یک حقیقت و یک امر واقعی و یلک املر محقلق در -نفس اکمری 
ذهن است 

و و یکی از این جهت که ریشه اعتباریلات نفس اکملری، واقعیلت•
.نفس اکمر دارد

اعتباریات نفس اکمری هم به لحاظ جهلت اول و هلم بله لحلاظ •
.جهت دوم تابع احکام واقعی می شوند
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درمراحل حکم با توجه به دیدگاه شهید ص. 
مراح  حکم با توجه به دیدگاه شهید صدر. •
به مناسلبت های گونلاگون بله بحل  ( ق 1400-1353)شهید صدر •

داشلت آن گونه که از برخی تعابیر وی بر. مراح  حکم پرداخته است
. 4اعتبار؛ . 3اراده؛ . 2ملاک؛ . 1: می شود، مراح  حکم عبارت اند از

داده و وی در برخی تعابیر دیگر به جای ابراز، تنجز را قلرار.  ابراز
. 3اراده؛ . 2مللاک؛ . 1: مراح  حکم را چنین معرفلی کلرده اسلت

همان طور که توضیح خلواهیم داد، چهلار مرحلله .  تنجز. 4اعتبار؛ 
ملاک، اراده، اعتبار و ابراز، مراح  اول به شمار می آینلد و بله ایلن 
مجموعه باید دو مرحله احلراز و تنجلز را نیلز افلزود؛ بنلابراین در 

: اعتبار هر حکمی با شش مرحله مواجه هستیم

مراحلل . 4-1، (حکلم)بخش سوم، فصل هفلتم؛ کتاب اول، دفتر دوم،تأملات در علم اصول فقهمهدی هادوی تهرانی؛ 
حکم با توجه به دیدگاه شهید صدر
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درمراحل حکم با توجه به دیدگاه شهید ص. 

مراحلل . 4-1، (حکلم)بخش سوم، فصل هفلتم؛ کتاب اول، دفتر دوم،تأملات در علم اصول فقهمهدی هادوی تهرانی؛ 
حکم با توجه به دیدگاه شهید صدر
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درمراحل حکم با توجه به دیدگاه شهید ص. 
مللاک حکلم از . اولین مرحله، ملاک حکم است: مرحله ملاک( الف•

رعی است سنخ حکم نیست، بلکه امرم تکوینی مستق  از اعتبارات ش
ر واقع امری د.  و به تعبیر شهید صدر ملاک، ریشه و مبدأ حکم است

رد یا وجود دارد که برای تأمین آن امر واقعی، اعتباری صورت می گی
وضلیت به بیان دیگر امری در واقع هست که اثر آن، مطلوبیت و مبغ

دن در شارع است؛ برای مثال آشامیدن شراب، در عالم تکوین بلر بل
اشلد، چه شراب حلرام ب. این تأثیر امری واقعی است. تأثیراتی دارد

نقشی چه نباشد، این تأثیر ایجاد می شود و اصلاً اعتبار شارع در آن
. ندارد

مراحلل . 4-1، (حکلم)بخش سوم، فصل هفلتم؛ کتاب اول، دفتر دوم،تأملات در علم اصول فقهمهدی هادوی تهرانی؛ 
حکم با توجه به دیدگاه شهید صدر
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درمراحل حکم با توجه به دیدگاه شهید ص. 
در پلی وجلود . دومین مرحله، ارادۀ شلارع اسلت: مرحله اراده( ب•

یلت اگر محبوب. ملاک، اراده ای به تناسب آن در شارع شک  می گیرد
و مصلللحتی دارد، شللوق شللارع بلله تحقللق آن و اگللر مبغوضللیت و 
د؛ مفسده ای دارد، ارادۀ شارع به ترک و اجتناب از آن تعللق می گیلر
ارع برای مثال تأثیرات سوء شراب بر بدن انسان باعل  می شلود شل

. تحقق نیافتن نوشیدن شرب آن را اراده کند
هملان طور کله . ارادۀ شارع همچون ملاک حکم، امری واقعی اسلت•

ود، اراده اراده در انسان صفتی حقیقی است که برای نفس پیدا می شل
. در شارع نیز امری واقعی است و از سنخ اعتبار نیست

مراحلل . 4-1، (حکلم)بخش سوم، فصل هفلتم؛ کتاب اول، دفتر دوم،تأملات در علم اصول فقهمهدی هادوی تهرانی؛ 
حکم با توجه به دیدگاه شهید صدر



61

درمراحل حکم با توجه به دیدگاه شهید ص. 
ه ای وقتلی اراد. سومین مرحله اعتبار و جع  است: مرحله اعتبار( ج•

به تناسب ملاکی کله در آن املر واقعلی وجلود دارد، ایجلاد شلود، 
نلاب از ارادۀ تحصی  مصلحت یا اجت. اعتباری شرعی شک  می گیرد

. ار کندمفسده در نفس شارع باع  می شود به تناسب آن، شارع اعتب
مراح  قبل  از اعتبلار، یعنلی مللاک و. این اعتبار خود حکم است

م حکل. اراده، خود حکم نیستند، بلکه مبدأ حکم بله شلمار می آینلد
بلا اراده ای که خود متناسلب)آنجاست که اعتباری متناسب با اراده 

در مثال شلراب، شلارع بلا اعتبلار حرملت . شک  گیرد( ملاک بود
ر نوشیدن شراب، مکلفان را در علالم اعتبلار از نوشلیدن شلراب دو

. می کند
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ای این اعتبلار بایلد بلر. چهارمین مرحله، ابراز است: مرحله ابراز( د•

مکلفان بیان شود تلا اثلر ملورد نظلر شلارع، یعنلی جهلت دادن بله 
. این مرحله را ابراز حکم می نامیم. رفتارهای مکلفان حاص  شود
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 ای وقتی ابراز به گونله. پنجمین مرحله، احراز است: مرحله احراز( ه•

یلن تحقق یابد که حکم شارع و اعتبار او برای مکلف احراز شلود، ا
مثل  -احلراز ممکلن اسلت وجلدانی باشلد . مرحله تحقق می یابد

و ممکلن اسلت-مواردی که بیان شارع را به گوش خود می شنویم 
م شارع تشریعی و تعبدی باشد، مث  آنجا که از طریق خبر واحد حک

وان شارع خبر واحد را برای احراز بیان خود به عن. را احراز می کنیم
. حجت اعتبار کرده است
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رای وقتی ابلراز بل. ششمین مرحله، تنجز حکم است: مرحله تنجز( و•

جز که این حکم برای مکلف منعق  حکم می کند مکلف احراز شود، 
مرحلله تنجلز بله. است و در صورت مخالفت مستحق عقاب اسلت

نچله آ.  داوری عق  تحقق می یابد و شرایط آن را عق  تعیین می کند
. ت آنعق  به آن حکم می کند استحقاق عقاب و ثواب است، نه فعلی
د یلا ممکن است به دلی  دیگری شخصم مستحق عقاب، عقاب نشلو

. شخصم مستحق ثواب به ثواب نرسد
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، مللاک، اراده، اعتبلار: در هر حکمی با این مفلاهیم ملواجهیمگفتیم •

، از این مفاهیم کله مراحل  حکم انلد(. یا تنجیز)ابراز، احراز و تنجّز 
اراده مللاک و. برخی قب  از اعتبار و برخی بعد از اعتبار قرار دارند
راز ابلراز و احل. که قب  از حکم اند، از امور تکوینی به شمار می آیند

که بلا نیز از سنخ اعتبارات شرعی نیستند؛ هرچند ممکن است راهی
عقل  تنجز نیز به حکم. آن ابراز احراز می شود، امری اعتباری باشد

واقعی بلودن ایلن املور را می تلوان در مثلال زیلر . صورت می گیرد
: این گونه شرح داد
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. ودنوشیدن شراب زیان بدنی دارد و باع  ازدست رفتن عقل  می شل•

ت هر کس شراب بخورد، چه بداند نوشیدن آن از نظر قانون حرام اس
بلار، اعتبار یا عدم اعت. و چه نداند، شراب در بدن او تأثیر می گذارد

جب مفسدۀ موجود در نوشیدن شراب مو. تأثیری در اثر شراب ندارد
ارادۀ شلارع بله اجتنلاب. می شود اراده ای در نفس شارع تحقق یابد

. خود اراده نیز املری واقعلی اسلت. مکلفان از شراب تعلق می گیرد
اینجاست که شارع بر اساس اراده ای که طبلق مللاک حاصل  شلده 

. است، حکمی را جع  می کند
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لاغ می شود و یا به تعبیری انشا مثلاً از طریق وحی به پیامبر اباعتبار •

. اسلتپیامبر مسئول رساندن این حکم، یعنی حرمت نوشیدن شراب
  وقتی بیان به مردم برسد و مردم آن را احلراز کننلد، تنجلز حاصل

بله اگر شارع بیلان کنلد و. بیان محرز، موضوع تنجز است. می شود
ز مکلفان نرسد، ابراز محقق شده است؛ املا احلراز و درنتیجله تنجل

ه مکلف صورت نگرفته است؛ زیرا عق  با بیان محرز حکم می کند ک
اگلر در مقاب  تکلیف مسئول است، اگر انجام دهد، مستحق ثواب و

تنجز یک داوری عقللی اسلت؛ . انجام ندهد، مستحق عذاب می شود
. پس از خود حکم خارج است
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